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ب آرده اند در شكستن سنت هائي آه در طي تاريخ در اذهان زمان از تغيير و تبديل رسو
.ابتداي امر آاري است دشوار و خطر   

اولين آسي آه اين حريم را ناديده مي گيرد و به سمت رهيافتي جديد متمايل مي شود عموماً 
. با مخالفت سنت مداران و عناد بر خاسته از همان تعصبات رسوب شده روبرو مي شود

ند و تقابل با ارزش هاي نهادينه عموماً انسانها به شخصيت اجتماعي خود زياد وقع مي نه
شده سنت درجوامع سنت زده با ضريب بالايي از خطر براي و بخصوص با ترور شخصيتي 

واقعيت اين است آه انسان از بهم خوردن نظم دور و بر خود شديداً در هراس . همراه است
ت ليكن او هر چند ميل به تغيير همچون سائقي از سائق هاي طبيعي او همواره با اوس. است

تغييرات غير قابل تصور خود را براحتي نمي پذيرد و اذهان تنبل  مخصوص خود را در 
معرض بيشترين صدمه مي بيند و ساده ترين راه حل برايش طرد و تكفير نو انديشان و نو 

در سوي ديگر قضيه هم نو گرايي تنها زماني ارزش تاريخي و انساني بخود مي . گرايان است
نو گرايي به ناديده گرفتن و بي ارزش .  معرفتي باليده در سنت مايه گرفته باشدگيرد آه از

مسلماً آنچه مسير ترقي انسان . ساختن ترتيبات و آموزه هاي مفيد بشري ذاتي در سنت نيست
و شكل گيري تمدن ها را رقم زده است تجربياتي است آه نسل ها بر هم انباشته شده و از 

بسياري گذشته اند بنا براين نو انديشي و نو گرايي زماني ارزش مسير آزمون و خطاهاي 
اما باليده  در سنت و اينجاست آه مقاومت سلسله . تاريخي مي گيرد آه رهيافتي جديد باشد

.سران سنت را بايد شكست  
زندگي او ، رنج و دردش از بي عدالتي هاي . نيما شخصيتي است پيامبرگونه در شعر فارسي

تن قالب هاي منجمد زبان در شعر فارسي و رويكرد به نگرش روز  آه انگار اجتماعي، شكس
رسالت پيامبرگونه يي را تداعي گر است آه از توان و تحمل افراد معمولي تولد و حيات او 

قصد اسطوره پردازي نيست و از زندگي و آثار و منش نيما بدور است . اجتماع بيرون است
آه سايه شخصيتي از او در ادبيات قائل شويم آه خود با فلسفه نو گرايي و نو انديشي و سنت 

ان واقعيات زندگي و آثار نيما نمايانگر نبوغ و شكيبايي خارق گرايي در تنافر است ليكن بي
روح سرآشي آه طنين فرياد آزادي خواهي و عدالت خواهي است انسان را از . العاده اوست

ژرفاي متون گذشته بيرون آشيده و به زبان امروزي در دسترس مخاطپين مي گذارد آه 
ا را به انسان امروزين مشكل ساخته قشري انديش و سنت زنگار توهم و تعصب تأويل آنه

آاملاً روشن است آه آار انقلابي نيما نه تنها شعر زبان فارسي بلكه شعر در زبان هاي . است
 را از رآود و رخوت زمستاني خود در آورده است و به بهاري با …اردو ، عربي ، پشتو و 

سيون لزوم تعبير و با ورود طلايه هاي فكري مدرنيزا. رستاخيز رويش رهنمون مي شود
تفسير جديدي از سنت احساس شد انديشمندان و روشنفكران ما عموماً از آن استقبال آردند و 

در اين ميان انگشت شمارند آساني آه همانند نيما اين وديعه را به بهترين شكل بومي آرده 
سي ادبي مباحث آزادي خواهي آه عمدتاً پس از انقلاب فرانسه وارد گفتمان هاي سيا. اند

آشور شد زمينه أي فراهم آرد آه بازنگري درست ادبي ما صورت گيرد و اين بمدد تعمد و 
.تفكر و بردباري مرداني نظير نيما روحي تازه در آالبد افسرده ادبيات دميد  

باري نيما با انديشه آزادي خواهي و عدالت خواهي با حسي آه از انساندوستي سرچشمه مي 
ا را سر مي دهد و هشدار بيداري مي دهد و همه آس را به صلح و نوع هگيرد فرياد آي آدم

او خوب مي داند آه چه مي خواهد و با آگاهي از مسائل . دوستي و وحدت فرا مي خواند 
اجتماعي سياسي و دردهاي انسان معاصر انديشه و افكارش را با بردباري و ايمان در رگ 
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